
 

   2فارسي  

  ؟نيستمعني چند واژه در كمانك مقابل آن صحيح  -1

رنگ (بدبخت) / درنده (دريده شده) / كرم (بخشـندگي) /   رأيي (گمراه) / صنع (آفرينش) / شوريده اقبال (خوشحالي) / نابسته (گشوده) / تيره«
  »سراي (خانه)

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  اشاره شده است؟» نابسته ـ زنخدان ـ قوت ـ شلَ«هاي  در كدام گزينه به معني درست واژه - 2

  ) ناگشوده ـ يقه ـ قُوت ـ دست از كار افتاده2    ) ناگشوده ـ گريبان ـ توان ـ فلج1

  ) گشوده ـ چانه ـ رزق روزانه ـ فلج4    ) باز ـ چانه ـ غذا ـ خراب3

  دام گزينه متفاوت است؟در ك» دغل«كاربرد معنايي واژه  - 3

  كنند دارند روز داوري / كاين همه قلب و دغل در كار داور مي ) گوييا باور نمي1

  ) برو شير درنده باش اي دغل / مينداز خود را چو روباه شل2

  گري) آورد ) دغل گرچه زر زخرفي آورد / زمانه ز پي مسير في (حيله3

  براي تجربه از دوستان طلب ) معيار دوستان دغل روز حاجت است / فرضي4

  هاي زير غلط املايي وجود دارد؟ يك از بيت در كدام - 4

  اند كنند / از نخل حسن سيب زنخدان چيده ها كه وصف ميوه فردوس مي الف) آن

  خوريم / شيشه ناموس عالم در بغل داريم ما ب) هر كه پا كج گزارد ما دل خون مي

  زار سال اگر آب در گهُر ماندصفا نشود / ه دلان شو كه بي پ) غرين صاف

  ت) به ظلمتي كه ز دوران رسد گرفته مباش / كه خنده شب ادبار، صبح اقبال است

  هميت ببايد گريخت / كه نامرديش آب مردان بريخت ث) از آن بي

  ) ب ـ پ ـ ث4  ) الف ـ ت ـ پ3  ت) ب ـ پ ـ 2  ) الف ـ ب ـ ث1

  در كدام بيت غلط املايي وجود دارد؟ - 5

  زيبد / به جمع حور و بدي پري حيا كردن وده خصالي كه بر تو مي) زهي ست1

  ) يكي شير شرزه به چنگال تيز / ز چنگش كجا خواستي رستخيز2

  ايم عاصي بل نيك و خوب كرداريم ) وگر به خواست وي آيد همي گناه از ما / نه3

  ربود از كف ليلي زمام را ) گر ناقه را نه ناله مجنون شدي حدي / كي مي4

  ؟نداردوجود » تشبيه و كنايه«هاي  در كدام گزينه آرايه - 6

  بازان را و ابرو خم نكرد ) آن بت شمشيرگر ما را به خود همدم نكرد / ريخت خون عشق1

  ) در سينه خون گرمش ياقوت و لعل گرديد / در زير تيغ چون كوه هركس فشرد پا را2

  واش نيست به جز باد به دست) حافظ از دولت عشق تو سليماني شد / يعني از وصل ت3

  ) دل در مجاب پرده پندار مانده بود / عشقت رسيد و پرده پندار ما دريد4

  است؟ نادرستآرايه مقابل كدام بيت،  - 7

  كشي از عنبر سارا چوگان / مضطرب حال مگردان منِ سرگردان را (استعاره ـ تشبيه) ) اي كه بر مه1

  ه عنان دل شيدا به كف شيرين داد (ايهام تناسب ـ كنايه)) من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم / ك2

  ) فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش / گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش (جناس ـ استعاره)3

  آرايي) ) حافظا، مي خور و رندي كن و خوش باش دمي / دام تزوير مكن چون دگران قرآن را (تشبيه ـ واج4

  ير، در كدام گزينه تماماً درست آمده است؟هاي بيت ز آرايه - 8

  »نيشكر با همه شيريني اگر لب بگشايي / پيش نطق شكرينت چو ني انگشت بخايد«

  آرايي ـ كنايه آميزي ـ واج ) استعاره ـ حس2  آميزي ـ مجاز ـ حسن تعليل ) استعاره ـ حس1

 غمه حروف ـ مراعات نظير) تشبيه ـ ايهام ـ ن4  ) تشبيه ـ مجاز ـ حسن تعليل ـ ايهام تناسب3

 

 

 

  



  مرتب كنيد.» مجاز ـ استعاره ـ پارادوكس ـ تشبيه«هاي  ابيات زير را به لحاظ داشتن آرايه - 9

  فشاند / بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو ها ز دام زلف چو بر خاك مي الف) جان

  نفسان، بهر خدا / بنشينيد به باغي و مرا شاد كنيد گذرد هم ب) فصل گل مي

  به خواب نبيند / چشم فلك چون تو آفتاب نبيند تر وح ز تو خوبپ) ر

  ت) ز هر غم تو در جهان، نوش و نشاط خستگان / تلخ تو در مذاق جان، باده خوشگوارمي

  ) ب ـ پ ـ ت ـ الف4  ) ت ـ الف ـ ب ـ پ3  ) ت ـ ب ـ الف ـ پ2  ) ب ـ ت ـ الف ـ پ1

  است؟ نشدهدر كدام بيت رابطه معنايي به درستي مشخص  -10

  تابد (تضمن) آسمانديگر ز  ستاره) به نور عقل نبرديم ره ز خود بيرون / مگر 1

  (ترادف) تيزو خنجر  تند) اگر ز كين تو دندان خصم كنده شود / عجب نباشد از آن عزم 2

  / برآيد كه ما خاك باشيم و خشت (تناسب) ارديبهشتو دي ماه و  تير) بسي 3

  نان (تضاد) آشناي/ در خون جام شوم، نشوم  ناكسان) خون جگر خورم، نخورم نان 4

  يكسان است. ....................بيت  به جزدر همه ابيات، » شد«معناي  - 11

  ) بدو گفت بشتاب و بركش سپاه / نگه كن كه لشگر كجا شد ز راه1

  شد لرزيد / كان سهي سرو خرامان متمايل مي ) همچو بيد از غم هجران دل من مي2

  ه به مي و مطرب و ما مست و خراب / مدتي بر سر كوي تو ستاديم و شديم) تو نشست3

  ) افسوس كه شد دلبر و در ديده گريان / تحرير خيال خط او نقش بر آب است4

  نقش متفاوتي دارد؟» دگر«در كدام گزينه واژه  -12

  شنويم از تو اي عجب / نه روي آن كه مهر دگر كس بپروريم ) نه بوي مهر مي1

  ام دگر كسي اينجا نيست / و اندر جامم دگر نَمي صهبا نيست ده) در ميك2

  ) چون دگر روز بپرسد كه فلان خواجه كجاست / تا بدو بگرود و پس به ادا بگرايد3

  كه او تازد به صحرا من به راه انتظار افتم» / وحشي«) دگر روز سواري آمد و شد وقت آن 4

  صحيح است؟در كدام گزينه نقش دستوري واژه مشخص شده،  -13

  وصل باشد همچنان دشوار نيست (مسند) اميد) اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست / گر 1

  ز روي او دهد فضل خداي رازقم (نهاد) رزق) بود كليد رزق چون حسنِ خط نگارِ من / 2

  مم)را به قرب حق، ولي / راه نزديكش، دل مردم به دست آوردن است (مت مردم) راه بسيار است 3

  چيز در خفيه مرد / كه گر فاش گردد شود روي زرد (مفعول) آن) چرا گويد 4

  :به جزوجود دارد » ساز وابسته«در همه ابيات پيوند  -14

  ) زبان چو پسته شود سبز در دهن بي تو / گره چو نقطه شود رشته سخن بي تو1

  ن دشوار نيست) اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست / گر اميد وصل باشد همچنا2

  گويد / نه عاقلست كه نسيه خريد و نقد بهشت بهشت مي ) چمن حكايت اردي3

  ) سروبالاي من آنگه كه درآيد به سماع / چه محل جامه جان را كه قبا نتوان كرد4

  در كدام بيت آمده است؟» زنخدان فرو برد چندي به جيب / كه بخشنده، روزي فرستد ز غيب«بيت  مقابلمفهوم  - 15

  رچه كس بي اجل نخواهد مرد / تو مرو در دهانِ اژدها) گ1

  ) هر آنكه گردش گيتي به كين او برخاست / به غير مصلحتش داوري كند ايام2

  بريم / با پادشاه بگوي كه روزي مقدر است ) ما آبروي فقر و قناعت نمي3

  ) برو اندر جهان تفرّج كن / پيش از آن روز كز جهان بروي4

  ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » بايست داده است احسان گشاده است / به هركس آنچه ميدر نابسته «بيت  -16

  نوازي / مرغ هوا را نصيب و ماهي دريا را ) از در خوبي و لطف و بنده1

  اي پس نيست ) رزق مقسوم و وقت معلوم است / ساعتي بيش لحظه2

  ورد) چنان پهن خوان كرم گسترد / كه سيمرغ در قاف قسمت خ3

 برند پشهّ و عنقا خورند منعم و درويش / روزي خود مي ) قسمت خود مي4

 

 

  



  تري دارد؟ بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي نزديك -17

  »بخور تا تواني به بازوي خويش / كه سعيت بود در ترازوي خويش«

  نمكنم كه سراپا شور و شتاب و تلاشم / موجم كه در دل دريا جاني پر از هيجا ) حس مي1

  ) خر به سعي آدمي نخواهد شد / گرچه در پاي منبري باشد2

  ) هر كه نان از عمل خويش خورد / منت حاتم طايي نبرد3

  ) شيري در اين قضيت كهتر شده ز موري / كوهي در اين ترازو و كمتر شده ز كاهي4

  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 18

  رود دست به دست / كاين دولت و ملك مي) درياب كنون كه نعمتت هست به دست 1

  ) مشو غافل ز حال خاكساران در توانايي / به ساحل بازگشتي هست در هر جلوه دريا را2

  ) طاعت اگر اصل همه شكرهاست / عمر سر هر شرف و نعمت است3

  ماند / درياب ضعيفان را در وقت توانايي ) دايم گل اين بستان شاداب نمي4

  ها به مفهوم مشترك اشاره دارد؟ كدام گروه از بيت -19

  الف) روزي به سگ گرسنه ناني دادم / آن سگ به دو صد سال ز من باز نشد

  ب) تا حفظ آبرو به قناعت ميسر است / خاكش به سر كه منت آب بقا كشد

  پ) پي لقمه چون سگ تملق نكن / به فتراك دو نان تعلق مكن

  ي صد نوبتش سنگاي هرگز فراموش / نگردد، روز ت) سگي را لقمه

  ارزد ث) چو حافظ در قناعت كوش و از دنياي دون بگذر / كه يك جو منت دو نان دو صد من زر نمي

  ) ب ـ پ ـ ت4  ) الف ـ ت ـ ث3  ) الف ـ پ ـ ت2  ) ب ـ پ ـ ث1

  پيام كلي دو بيت زير در كدام بيت آمده است؟ - 20

  سحر ديدم درخت ارغواني / كشيده سر به بام خسته جاني«

  »وش ارغوان آهسته گفتم / بهارت خوش كه فكر ديگرانيبه گ

  ايم ) نوميد نيستم ز احسانِ نو بهار / هر چند تخم سوخته در خاك كرده1

  ام هاي من خواهد فتاد / چند روزي بر زمين گر همچو خشت افتاده ) خُم به فكر خاكساري2

  ، ار دربند كار ديگراني، يا كام رقيبان / كار خود يك سو نه) يا مراد خويش بايد جست3

 ) موقوف بر آسايش چرخ است قرارم / هر كار كه موقوف محال است محال است4


